
و مقام مصحلت در انديش  سياسي ايرانيةمعنا
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و نظريه:چكيده كه سياست عملي تابعي از مفاهيم را اين واقعيت هاست، تحليلگـران
و تجويز الگوهاي مديريتي،كهدارد بدان وامي  به درك معـاني در مقام شناخت  نسبت
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و نظري در ميـراث فكـري ايرانـي، از جملـه مزايـايي» مصلحت«طرح مفهومي

 ايرانـي را توجيـهةمصلحت در انديشـ» كاربرد عملي«و» چيستي«است كه پرسش از 
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مي در آن، كه ضرورت طرح اين پرسش را مشخص . كند دليل ديگري است
به اين پرسش، نويسنده نخست به اجمال،به منظور پاسخ هـاي اصـلي حوزه،و
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 مقدمه

ازا چهار كانون بزرگ فرهنگ آسيايي عبـارت« و ايـران، هنـد،: سـت اسـلام

و تمدنهاي بودايي  اگر بخواهيم موقعيت ايـران را در آسـيا ....و ژاپن ... چين

و تمـدنةايران حلق .... مشخص كنيم بايد گفت كه   رابط ميان آسياي بـزرگ

و غرب ص2536آشوري،(»]است[اسلامي ،183(.

و حكومت از جملـهة سياسي ايران در حوزةتأكيد بر جايگاه ممتاز انديش  سياست

 تـاريخية با توجـه بـه پيشـين،گرانل طيف متنوعي از تحلي توسطنكات مهمي است كه

و شكوفايي عناصر برجسته فرهنگ انساني در بستر تمدن ايراني  مورد تأكيـد،زياد ايران

كه اين مطلب داريوش آشوري به همين دليل است؛)Chatterj, 1972( قرار گرفته است

مي» تعصب ملي«را نه يك   را در زيـادي ند كه مستنداتك بلكه واقعيتي تاريخي ارزيابي

و سياسي مـي حوزه  تـوان بـرايش سـراغ گرفـت هاي مختلف علمي، فرهنگي، مديريتي

بــه تفســير شــهيد همــين ويژگــي اســت كــه بنــا.)231-183، صــص2536آشــوري،(

مي)ره(طهريم آورد كه تمـدن ايرانـي در تعـاملي مثبـت بـا تمـدن، امكان آن را فراهم

و در يك رابط  مندي از تواناييهـاي تمـدن مثبت، ضمن بهرهة دوسويةاسلامي قرار گيرد

دهئاي را به اين تمدن ارا اسلامي، خدمات شايسته   دو چنـدانيو بدين ترتيب، تـوانده

.)1378مطهري،( بيابد

و امكان آن را مي وجود دهد تا به طرح پرسـش همين ويژگي است كه به ما اجازه

ةو در مقال ديدگاهاز اين. سياسي ايراني بپردازيمةاز مفاهيم بنيادين در چارچوب انديش 

و مقام مصلحت در حكومت را  سياسـي ايرانـية كه در انديش ـچنانحاضر، مؤلف معنا

ب استآمده اي.دكنميررسي، كهدليل طرح :ن پرسش، آن است

و ظهـور الگوهـاي. يك و عمـل سياسـي مفهوم مصلحت در جريان تحول انديشه

ع حكومتي نوين،  و به ي تأثيرگـذار در مـديريت حكومـت نصـر كاركردي عملياتي يافته

از. تبديل شده است د كـهوشـميمنتهي» مصلحت«اين تحول به طرح برداشتهايي نوين

ميبررسي آنها را در گفتمانهاي  (Sgrener, 2001).كند سياسي مختلف طلب
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ب. دو و كاربردهاي جديد آن ويژهه وجود مفهوم مصلحت در ميراث تمدن اسلامي

و گستر  و تحليلةدر قلمرو مديريت قدرت سياسي  كشورهاي اسلامي، اقتضاي بررسي

و اخـتلاف در نظـكه ايراني داردةاين مفهوم را در حوز و از اين طريق وجـوه تشـابه ر

و بدين وسيلهشوعمل مشخص  ظرفيت كاربردي اين مفهوم در گفتمان اسلامي بـارز،د

صص1384افتخاري،(د شو ،113-244(.

بـه ابتكـار» جمهوري اسـلامي«تأسيس حكومت اسلامي در ايران كه در قالب. سه

صورت گرفت؛ از آنجا كه با كاركردي تازه از مصلحت همـراه)ره(حضرت امام خميني 

مي است، ، سراغ گرفـت» مصلحت مجمع تشخيص«توان در تأسيس كه نمود بارز آن را

هبـ؛)474-425، صـص 1384 افتخـاري،(د واكاوي شـو دارد تا اين مفهوم بيشترءاقتضا

و ظرفيتهـاي،عبارت ديگر و عمل شيعي حكايـت از اهميـت  طرح مصلحت در انديشه

و عمل دارد كه بررسي همه  آن را در بستر تـاريخ ايـرانةانبج خاص اين مفهوم در نظر

.سازد ضروري مي

و مقـام مصـلحت در ملاحظاتي از اين قبيل دلالـت بـر آن دارد كـه بررسـي معنـا

بةانديش در تصـويري جـامع از ايـن موضـوع، مـي ئـة دليل اراه سياسي در ايران توانـد

بـ،براي اين منظور در ابتـدا. مديريت حكومتي مفيد واقع شود  هـايزه حـو، اجمـالهو

و كـاربردي عملـيةاصلي انديش  و در ادامـه تصـوير مفهـومي  سياسي در ايران معرفـي

شد مصلحت در هر يك از اين حوزه آنچه از اين رهگـذر. ها به تفكيك بررسي خواهد

و نحـو حاصل مي  دن مصـلحت در كـر كـاربرديةآيد، الگويي كلان در خصوص معنـا

ا سطح مديريت قدرت رسمي است كه مي   يكي از خـدمات كـاربردي مثابهز آن به توان

د؛ تأثيري كـه بـه دليـل تأثيرگـذاري در فرآينـدكر سياست تعبيرةتمدن ايراني در عرص

مي تصميم در خـورو برانگيـز تأمل، به تعبير چاترجي، سياسيةتواند براي فلاسف گيري،

.(Chatterji, 1972: introduction)توجه باشد 

ي ايران سياسةهاي انديش حوزه.1

بهةانديش و منـابع متعـدد اسـت علت سياسي در ايران لـذا. قدمت تمدني، داراي ابعـاد

و حساسـيت،دادن مقطع ورود اسلام به ايران نويسنده با معيار قرار   با توجه به اهميـت
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 اصـلية سياسـي در ايـران را بـه دو دورة تاريخ تحـول انديشـ1اين تحول تاريخي مهم

:ندك تقسيم مي

 باستانةورد.1-1

و با تلاش »ديـائوكو«اين دوره با ورود آرياييها از قسمت شمال به فلات ايران آغاز شد

)Dayaukku(او توانسـت. قبايل در زير فرمان وي، تحقق يافـت همةآوردن براي گرد

و به همين سبب، در بحث انديشة سياسـي مقام فرمانروايي را براي خود به دست آورد 

بهةنقط مي آغازين درةلذا شروع دور. آيد شمار  باسـتان بـه آغـاز فرمـانروايي ديـائوكو

و پايـان آن سـال پيش از ميلاد باز مي 708 به سال)Hagmatana(»هگمتانه«  651گردد

 بـه تعبيـر. اسـت متعاقـب مـرگ يزدگـرد، يعني زمان فروپاشي دولت ساساني،ميلادي

ان، تعيين اين حـد فرهنگ رجايي  باسـتاني بـه دورانةتقـال از دور فاصـل زمـاني بـراي

 ايرانـي-اي در ايران كه اسلامي گيري تمدن تازه نخست، شكل: استجديد، به دو دليل

ميةو از حيث ماهيت از تمدن ايراني دور است باشـد؛ دوم، بـه چـالش باستان متفاوت

كـه حكايـت از پيـدايش) پادشـاهيةيعني انديش( باستانة اصلي دورةفراخواندن نظري 

در چنان. اي از اين مقطع به بعد دارد سياسي تازه ديدگاه كه در ادامه نشان خـواهيم داد،

راة باستان انديشه محوري حوزةدور ؛دهـد شـكل مـي» پادشاهيةنظري« سياست ايراني

و در قالـب و حكومت مواجهيم كه براي چندين دهه، لذا با تصوير خاصي از مصلحت

و امپرا  اين انديشـه. مختلف، توانست به حيات خود استمرار بخشد وريهايتفرمانرواييها

و گـذارده شـد، در دوره عمل بنيادةدر حوز» ديائوكو«كه توسط  هـاي مـاد، هخامنشـي

و  و اعتلاي خود را طي كرده  در عصر ساسـانيان راه زوال سرانجام،اشكاني، دوران اوج

ميكنميطي و در پرتو اصول اسلامي سياست، فرو -53، صـص 1372رجـايي،( پاشدد

مي؛)55 راة انديشـةتـوان جـوهر بدين ترتيب  سياسـيةانديشـ« سياسـي در ايـن دوره

و معرفي كرد» پادشاهي .ارزيابي

 قديمةدور.1-2

اي شـكل ايران با تمدن غربي را دورههةفاصل ظهور تمدن اسلامي در ايران تا مواج حد

و ارا مي در سياة انديشئةدهد كه از حيث بالندگي مي سي، بـا عنايـت. نمايـد خور توجه
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و آثار به تعدد انديشه ايشان، روشهاي متفاوتي براي بررسي اين دوره پيشنهاد شده گران

و اعتبـار بيشـتري برخـوردار اسـت كه در اين ميان تقسيم  در ايـن. بندي روشي از اقبال

سن تقسيم و تأليفشان به چند ت اصلي تفكيك بندي آثار سياسي با توجه به روش تحليل

ازا شوند كه عبارت مي 2:ند

 نويسي سنت شريعت نامه.1-2-1

مي متون سياسي ن توسط شود كه عمدتاً اي را شامل و علوم ديني شـتهوآشنايان با اصول

وئ با استناد به منابع معتبر دينـي، مسـاكهآن استو در آنها سعي اصلي بر است شده  ل

را نامه شريعت. شود ئه اراو سياسي تحليل هاي احكام موضوع نويسي، كه سياسـت دينـي

مية انديشةوجه نظر خود دارد، از جمله جريانهاي اصلي در حوز  آيـد سياسي به شمار

ميةدر دور را از متون فراواني كه حجم  ، بعـديةاين جريـان در دور. دهد جديد شكل

و محـور اصـلي ايـن دسـته از متـ. نيز مورد توجه بوده است،يعني معاصر ون را آيـات

و عالمان دين شكل مي و مجتهدان و استنباطات فقيهان .دهد احكام الهي، احاديث

 سنت فلسفي.1-2-2

و آموزه سنت در عقلي-هاي فلسفي فلسفي، مبتني بر تعاليم اي است كـه عمـدتاً ريشـه

و متعاقباً در قالب جريانهاي و عرضـه الگوهـاي فلسفي دارند  فلسـفي كلاسـيك طـرح

، از قبيل فـارابي، ابوالحسـن عـامري، گران سياسي ايراني از انديشه زياديتعداد.نداهدش

و ابن به صورتهاي مختلـف از ايـن ميـراث فلسـفي بـراي، ...سينا، خواجه نصير طوسي

و ارا  سـنت«انـد كـه در مجمـوع متـون بـردهه ديدگاههاي سياسي خـود بهـرئةطراحي

مي» فلسفي ا. دهند را شكل  يونـاني،ةست كه در اين رجوع به ميراث فلسـف لازم به ذكر

و ايده اصول، آموزهبهدوشميسعي و ايراني نيز توجه ها و لـذا متـونشوهاي اسلامي د

و بويي اسلاميهئارا و از نمونـه-شده رنگ و رومـي خـود ايرانـي دارنـد هـاي يونـاني

و منـابعية سنت فلسفي در بردارند،اين اساسبر. اند متفاوت  سياسـية در انديشـ متون

و است كه در آن انديشه گر با بنياد گذاردن دسـتگاه فلسـفي مسـتقل، سـعي در تجزيـه

و ارا  ميئةتحليل مقولات را.ندك انديشه  نوشـتار در حـد،مفهـوم محـوري ايـن متـون

.دهدمي شكل» مصلحت عمومي«،حاضر
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 سنت سلوكي.1-2-3

يا» وزراء آيين«،»مرآتي«غرض از اين سنت كه با عناوين از» نويسي نامه سياست«و نيـز

 متوني است كه در آن نويسندگان بيش از آنكـه بـه بنـاي دسـتگاهةآن ياد شده، مجموع 

و لـذا و تحليل قـرار داده فلسفي نظر داشته باشند، تجارب علمي خود را ملاك ارزيابي

و ارا  س متوني پرداختهئةدر نهايت به نگارش ياسـت بـه قلـم اند كه در آن اصول عملـي

و يا كساني كه به نوعي تجرب  اند، معرفي عملي در سياست داشتهةوزيران، رجال سياسي

و راهنمـا قـرار. شده است  هدف اصلي از اين متون آن است كه شهريار با تأمل در آنها

و بسط قدرتش نايل آيـد  لـذا تصـويري. دادنشان در مقام اجراء، بتواند به كسب، حفظ

و  و اسـت گـرا بـودهه شده كه شديداً واقعئ حكومت در اين متون اراخاص از مصلحت

و يـا فقهـاي سياسـي، مختلـفةنظر فلاسف در بسياري از موارد با اصول مورد  سياسـي

و دمنـ« عنصـرالمعالي،»ةنامـ قابوس«الملك، خواجه نظام»ةنام سياست«. هستند »ةكليلـه

 روزبهـانياالله فضـل»الملـوك سـلوك«و غزالـي ابوحامد»الملوكةنصيح«نصراالله منشي،

» مصلحت حكومت«به ترين آثار اين سنت هستند كه در تمامي آنها خنجي از جمله مهم

تـوان در بسـتر بدين ترتيب مي3.دشو با عطف توجه به منافع صاحبان قدرت، توجه مي

ة جديد، از وجود سه تصوير مختلف از مصلحت در عرصة سياسي ايران در دورةانديش

.»مصلحت حكومت«و»مصلحت عمومي«،»مصلحت ديني«: كومت سخن گفتح

 جديدةدور.1-3

م با ورود انديشه ةهـاي اصـلي در حـوز لفهؤهاي غربي به ايران، شاهد تضاربي تازه بين

و عمل سياسي مي آن»غربي«و»اسلامي«،»ايراني«باشيم كه سه كانون اصلي انديشه  در

مصـالح« محوري اين دوره را كه تا حال حاضر ادامه دارد، موضوع. نندك ايفاي نقش مي

مي» عمومي با شكل و رجوع به آراي عمـومي» دموكراسي«توجه به طرح مقولة دهد كه

از ايـن زمـان اسـت كـه.، پيوسـته بـه آن اشـاره رفتـه اسـت تعيين مصالح معتبـر براي

بي گفتمانهاي سياسي مختلفي در ايران پديدار مي  و ش به يكي از كانونهـاي شوند كه كم

و در ) Akhavi, 1980(تمايل دارنـد) كمونيستي(و يا شرقي) دموكراسي-ليبرال(غربي

ط و ارائـة رح مفاهيم تازه اين ميان گفتمان ديني با اي سعي در جمع بين ايـن ديـدگاهها
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و تحليــل. رويكــردي جــامع را دارد  ايــن تلقــي در ادامــه بــه صــورت مســتقل طــرح

. خواهد شد

و حكومت در سنت.2 »پادشاهي«مصلحت

 سياسي ايراني ارزيـابي كـردةترين سنت تحليلي در انديش سنت پادشاهي را بايد قديمي

و نظر سياسي در دوران باستان را شكل مي . دهـد كه چنانچه بيان شد، محور اصلي عمل

كه؛هشداين مطلب توجه به هاي ايراني در اسطوره قوخلـم اولين» كيومرث« بدين گونه

: پادشاه معرفي شده استاولينو

و كــلاه چنــين گفــت كــĤيين تخــت
ــچــو آمـــد بــه بـــرج حـل آفتــابم

ــاه و او بـــــود شــ كيـومـــــرث آورد
و آب ــين و آيـ ــافر ــان گشـــت بـ جهـ

ص1378فردوسي،( ،26(.

اهي سياسـي ايرانـي بـر الگـوي شاهنشـة نظام سياسي مطـابق انديشـ،بدين ترتيب

مي استاستوار  و جايگاه خاصي براي مصلحت در آن توانو . را شناسايي كـرد تعريف

و حكومت عبارت ازا اصول اين سنت در بحث از مصلحت :ند

 مصلحت حكومت داراي وجهي پيشيني است.2-1

و اسـتمرار اي درك مـي بيني آريايي، خلقت بر مقتضاي مصـالح پيشـيني در جهان شـود

و التـزام بـه اجت-حيات سياسي  مـاعي انسـان نيـز در گـرو درك ايـن مصـالح پيشـيني

و لذا مصـلحت واقعـي» مقامي خاص«كس برايهر،اين اساسبر؛آنهاست خلق شده

نظـام«كـه در بسـتر تـاريخ، بعـداً» گرايي كارويژه«اين. است» وضعيت«در پذيرش اين 

مي» طبقاتي چـ نام نشـيند، تخـت مـي ون بـر گيرد، ريشه در تفكر جمشيد دارد؛ آنجا كه

و ايجاد نظامي مبتني بر پذيرش  براي هر فرد» مقدورات تاريخي«نسبت به تقسيم كارها

بر.ندكو گروه اقدام مي   جهاني، به چهارةاين باور بود كه مجموع مردمان در گستر وي

و«،»حافظـان شـاهي«،»مشـغولان بـه ديـن«: شـوند گروه اصلي تقسـيم مـي كارنـدگان

نظـر بسـيار بنـديها اخـتلاف گرچه در اين تقسـيم4؛»ورزان دست« سرانجامو»ورزندگان

همچـون سـاير» مصـلحت سياسـت«نمايد، آن است كـه است، آنچه در خور توجه مي 
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و انداز مصالح، موهبتي پيشيني ارزيابي مي  آن نيستند كه نايـلةشود كه همگان در خور

خ. به درك آن شوند اصي را كه از توانـايي لازم بـراي درك لذا آفريدگار، كس يا كسان

و همگان بايد بـه پيـروي از ايشـان ملـزمكرمصالح سياست برخوردارند، خلق  ده است

و نسق در جامعه حكمفرما   ايـن.)63-61صـص،1313البلخـي، ابن(دشوباشند تا نظم

مي ايده همانند ايده و ارسطو نيز هكـ توان سـراغ گرفـت چنـان اي است كه نزد افلاطون

آنـان كـه چونـان طـلا: اسـت اصـليةافلاطون بيان داشته، خلقت آدميان بر سه جـوهر

و هستند، آنان كه در حكم نقره مي  و انـدازه مـس سـرانجام، باشند  كسـاني كـه در حـد

و گروه سوم براي. هستند پس گروه نخست براي فرمانروايي، گروه دوم براي پاسداري

 آدمي كه سر براي تفكـر، سـينه بـرايةبر قياس پيكر دقيقاً. اند خدمتگذاري آفريده شده 

و جـوارح بـراي توليـد هسـتند و ساير اعضاي .)102-99، صـص 1358فاسـتر،( دفاع

ميةبدينسان در انديش و بيـان پادشاهي، مصلحت حكومت وجهي پيشيني يابد كه درك

ت. است،نام پادشاهانهب،اي خاص آن در توان عده  خـت به همـين دليـل اسـت كـه بـر

كه نشستن جمشيد چنين تفسير مي :شود

برآمــد بــر آن تخــت فــرخ پــدر
ــهي ـــر شاهنشـ فـّ ــا ـــربست بـ كمـ

بــه رســم كيــان بــر ســـرش تـــاج زر
ــي ــر او را ره ــت سرتاس ــان گش جه

ص1378فردوسي،( ،30.(

و غيرت جهان در گرو و فسـادو صـلاح است» شاهنشاهي«به عبارت ديگر، آبرو

و» پادشـاه«تـرين مصـلحت در صـيانت لذا بزرگ؛دشو جوامع از اين ناحيه ارزيابي مي

و كمال از اوهمةحمايت تمام صص1371رضاقلي،(ست فرامين ،37-38(.

 مراتبي دارد مصلحت حكومت ماهيتي سلسله.2-2

،ه بـود ورود آرياييها به فلات ايران، گرچه آغازگر تحولي تازه در روش مديريت جامعـ

و لـذا و گسترده در تمام قلمرو ايران به وقـوع نپيوسـت اين تحول به صورت يكدست

مي مشاهده مي  گيرد كـه شود كه الگوهاي متفاوتي از اعمال قدرت در درون ايران شكل

مبتني بر وجود كانونهاي قدرتي است كـه هـر يـك بـراي خـود داراي اعتبـار خاصـي 

 پديد، در قياس با نظام خانداني،تري سياسي بزرگ در اين وضعيت واحدهاي. باشند مي
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. باشـند آن ديـار را دارا مـي» شاه«و حكم استآيد كه هر يك داراي رياستي مستقل مي

و در نتيجه قدرت، منجرةوجود كانونهاي مختلف در عرص به بروز اختلاف در بين آنها

مي شكل و درگيري و گيري نزاع  حل اختلافـي سازوكارجود شد كه مقابله با آنها نيازمند

مي» داوري«عنصر. كارآمد بود  كـه از است» شاهنشاه«يابد، كه در اين فضا امكان وجود

مي براي نخستين بار ايفاي اين نقش را عهده» ديائوكو«حيث تاريخي رجـايي،(دشو دار

صص1372 .)69-68و54-55،

مي» شاهنشاه«ة مفهوم تاز،بدين ترتيب  عـالي نظـامةف نقط ـگيـرد كـه معـر شكل

شناس فرانسوي زبان)Emile Benveniste(»اميل بنونيست«. مراتبي مصالح است سلسله

و محتواي واژه  مي)Xsayaoiya(»خشايثيه«با تأمل در ماهيت گيرد كه شاه چنين نتيجه

در معرف صاحب قدرتي در محدوده  و لذا تصـور اينكـه چنـدين شـاه اي مشخص بود

مي، چون ايران،درون قلمروي واحد   درون ايـن،با اين حـال. رفت وجود داشته باشند،

 شـد؛ مـي» شاهنشـاه«مراتـب، يـك شـاه برتـر وجـود داشـت كـه بـه او اطـلاق سلسله

وي،شاهنشاه  شـاهي ميـان شـاهان نبـود، بلكـه شـاهي اسـت كـه بـر ديگـر، بـه نظـر

درتـم امپرا توان تصويري از يك نظـامي، به عبارت ديگر؛راند شاهان فرمان مي وري را

و كـلان  و مصـالح عـالي  توسـط نظر آورد كه در آن مصالح خرد در حد حكام كوچك

و همگـان خـود را ملـزم بـه رعايـت دسـتورات وي مـيتامپرا  داننـد ور مشخص شـده

)Dandamaevs & Lukonin, 1989, pp.45-55(.

و فرادنيوي دارند مصالح جوهره.2-3  اي عام

 سياسي در ايران باستان مبني بـر نفـي اصـولةاي كه از انديش برخلاف تصاوير يكسويه

و فرادنيوي در محاسبات سياسي ارايه مي ازة نتيج،شود معنوي  تأمـل محققـان حكايـت

 وران ايرانــي از همــان ابتــدا جانــب ابعــاد آن دارد كــه در مقــام تعيــين مصــالح انديشــه

و در بحث از سياست آموزه امروزي را» سـكولاريزم«ن موسـوم بـه معنوي را نگاه داشته

.اند باور نداشته

يك«  سياسـتة غايت زندگي به بحث نظر كنـيم، عرصـةسو، اگر از زاوي از

وةتابعي است از چارچوب تفكر ديني؛ اما از سوي ديگر، اگر از زاوي  نقـش
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و ملك اين  را بررسي نمايم، اين دو جنبه حيات بشـري]مسئله[منزلت دين

و همس از هم ص1372رجايي،(» برخوردارند]نزد آرياييان[نگي ترازي ،56(.

 شـاهيةهاي ديني را در زواياي مختلف نظري به همين دليل است كه حضور مؤلفه

مية سياسي ايران در دورةمندرج در انديش اين حضور گرچـه. توان مشاهده كرد باستان

ح)1380مير،(شود پادشاه به نفع خويش مصادره مي توسط يـث كـه دلالـت بـر، از آن

از. اهميت جايگاه دين در معادلات سياسي دارد، در خـور توجـه اسـت  در نقـل قـولي

مي؛اين معنا به صراحت آمده است» تنسر« :خوانيم آنجا كه

و رغبت من به صـلاح دنيـا بـراي اسـتفاده قواعـد« و عجب مدار از حرص

و ملك هر دو به يك شكم زادنـد از يكـديگر هرگـز ... احكام دين، چه دين

و سقم هر دو يك مزاج دارد  و صحت و فساد و صلاح به نقل(»جدا نشوند

ص1372رجايي،: از ،57(.

و سياست در انديش و انديشهةهمزادي دين ورزان را بـه ايران باستان، پژوهشگران

 سياسـت بـا توجـه بـهةرا در حـوز» مفسـده«و» مصـلحت«شـود تـا آنجا رهنمون مي 

راةكـه در حـوز ننـد چنـانكملاحظات ديني فهم  ديـن نيـز حضـور تـأثيرات سياسـي

، 1372رجـايي،( خواننـد از يكـديگر مـييشـدننامورد توجه قرار داده، ايـن دو را جدا

).58-56صص

سهةنتيج  آن اسـت كـه مصـالح نـزد ايرانيـان باسـتان مـاهيتي گفته پيشةگان اصول

در مقام تدبير امـور جامعـه لازم پيشيني دارد كه در نظام آفرينش لحاظ شده است؛ پس

و بـر مي آيد تا شخصي كه از اين مصالح اطلاع كامل دارد، تصدي امور را بر عهده گيرد

و بدين ترتيبةرتب  با فرمان راندن بر شـاهان،، عالي سلسله مراتب نظام شاهي تكيه زند

و نسق را در قلمـرو خـويش حـاكم سـازد  در سـنت ايرانـي از چنـين فـردي بـه. نظم

مي» شاهنشاه« مي» اهورا مزدا«شود كه به مدد ياد و در اين مقام قرار و او از مصالح گيرد

و لذا مردم را به سوي مصالح  از چنـان. گـردد شـان رهنمـون مـي مفاسد اطلاع دارد كـه

و سياسي در ايران باستان برميةمحتواي انديش  آيـد، وجـود چنـين فـردي در هـر دوره

و بر مـردم اسـت اي يك ضرورت است زمانه و لذا نخبگان بايد در پي يافتن وي باشند
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در چنين ساختاري داراي سه ركـن اصـلي اسـت كـه» مصلحت«5.نندكتا از او اطاعت

ازا متناسب با اصول مذكور، عبارت :ند

.دارد» زور« مصلحت ارتباط وثيقي با عامل.1

. مصلحت مبتني بر آيين شاهي است.2

مي» مزدا اهورا«ةي دارد كه از ناحي مصلحت ريشه در فرّ.3 .شود بخشيده

و حكومت در سنت فلسفي.3  سياسي فارابية موردي انديشةمطالع: مصلحت

او را بايـد» خلكـان ابـن«كـه بـه تعبيـر» بن طرخـان بـن اوزلـغ فـارابي محمد ابونصر«

م» المسلمين فيلسوف« بتني ناميد؛ فيلسوفي است كه توانست با تأسيس دستگاهي فلسفي

و بـومي بر آموزه  اي بـه طـرح ديـدگاه اسـلام در خصـوص هاي ديني، به شكل مستقل

و نحو  و او كه بـا آثـار فلاسـفه. داري همت گمارد مملكتةحكومت اي چـون ارسـطو

ك  و بيـان آنهـا گـذر و در ن ـافلاطون به خوبي آگاه بود، توانست از مرز ترجمـه، فهـم د

ويالبته وي در ايـن راه از آرا.ت يابد نهايت به مكتبي خاص در اين زمينه دس  ارسـطو

 نظـر بيشـتر بـهةاند، در حـوز كه در احوال وي ذكر كرده افلاطون بسيار بهره برد چنان

و در حــوز  عملــيةلــذا در عرصــ. عمــل بــه ديــدگاه افلاطــون نزديــك بــودةارســطو

و به دربار اميركرسياستي مشابه افلاطون پيشه ي رفت تـا از الدوله حمدان حلب، سيفد

 كه مبتنـي بـر حكمـت دوسـتي بـود، همچـون افلاطـون بـراي،فضاي مناسب آن ديار

و هـدايت جريـان حكومـت بـ ، 1365حلبـي،( حكمـتش بهـره جويـدةواسـطه تعليم

مية در تحليل انديش، بنابراين.)500-496صص تا فارابي، لازم اي دستگاه فلسـفي به آيد

و آن، دروندرود شو توجه نخست گذارد، كه وي بنياد ملاحظات مربوط به حكومـت

.گردد مصلحت فهم

 بينش فلسفي.3-1

 بـه،توان بر چهار ركن اصلي استوار دانسـت كـه در نهايـت نگرش فلسفي فارابي را مي

مي سياسي ويژهةتوليد فلسف ازا ايـن اركـان چارگانـه عبـارت. شـود اي نزد او منتهي  نـد

صص1369شيخ،( ،115-129(:
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 شناسي هستي.3-1-1

مي» وجود« آغازين بحث فارابي را در اين حوزه، مفهومةنقط دهد كه بـه تعبيـري شكل

وجـود نـزد وي از اوضـح. ديگر مفاهيم مقدم است همةو بر يستن» قابل تعريف«وي 

و عين حقيقت ارزيابي مي  وشو واضحات د، لذا نيـازي بـه تحليـل مفهـومي آن نيسـت

ن  وي وجود با ايـن تفسـير را بـه دو دسـته كلـي. باشد يز نمي اساساً چنين كاري ممكن

مي»وجود واجب«؛»ممكن«و»واجب«:ندك تقسيم مي  رسـاند كه وجود حضرت حق را

في«و  جز» نفسه وجود و عـدم در آن راه» وجـود«است؛ يعني وجودي كه نتوانـد بـود

مي» وجود ممكن«اما ساير موجودات،. ندارد ك شون ارزيابي ه وجودشان از جـاي د؛ چرا

با تبيين اين وابستگي فلسفي است كه فـارابي سـاخت كلـي. ديگري حاصل آمده است

و افلاطون بنياد بيني جهان د تـا شـوو قـادر مـي اسـت گـذارده اش را متفاوت از ارسطو

تـام شناسـانده» فعليـت«ه دهد؛ طرحي كـه در آن خـدائطرحي تازه در تفسير جهان ارا

بـه همـين.دشـو تصوير مـي» در حال شدن«و كل جهان هستي، شود كه كامل است مي

ة است كه بين ايـن دو كـانون، ارتبـاطي خـاص پديـدار شـود كـه وجـود واسـط سبب

 را بـه نحـو،و از آن جملـه سياسـت،سازد تا تدبير امـور هسـتي فيضي را ضروري مي

.احسن ممكن سازد

 مابعدالطبيعه.3-1-2

كه را مطرح مي در اين حوزه، فارابي اين پرسش آيا خداوند، شـناختني اسـت يـا«سازد

و اصـل اول در جهـان» خير اش مطـرح بينـيو بدين ترتيب خالق هستي را عامل مـؤثر

و چيزهاي ديگر. سازد مي و مطلقي است كه تمام نورها به گمان وي، خداوند نور كامل

و اسـت، بـهنياين نور گرچـه شـناخت. توان درك كرد پرتو آن مي در را  علـت وضـوح

مي،كمال و لذا انسـان نمـي چشم عقل را خيره توانـد از شـناخت كامـل آن سـخن كند

وبر. بگويد اين اساس، وجود خداوند با عنايت به برهان حركت، برهـان علـت فـاعلي

و قطعي آن توسط انسان مـردود شـمرده برهان امكان، اثبات مي  شود؛ اما شناخت نهايي

ابي، خداوند وجودي تام است كه درك صفات آن براي تـدبير فارةمطابق فلسف. شود مي

و واحـد كـهتيـانهبيوجودي بسيط،. حيات انسان در عالم فاني، كاملاً ضرورت دارد 
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و عرصه ايـن تلقـي اسـت كـه. هاي حيات انسـان دارد حضوري گسترده در تمام زوايا

و ماهيتي الهي مي  ب سياست اسلامي را نزد فارابي، جوهره وه گونهبخشد؛ اي كـه نبـوت

و درك مي .باشند امامت مطابق تفسير او در بطن سياست قابل فهم

 شناسي جهان.3-1-3

ميةثمر  آنجا كه براي؛شناسي فارابي مشاهده كرد توان در جهان عيني دو ركن پيشين را

و كثير  بين خداوند، به عنوان خالق جهان هسـتي، بـا انسـان بـه،ايجاد ارتباط بين واحد

اسـتفاده» فـيضةواسـط«اي غيرمسـتقيم موسـوم بـه از رابطـه،عنوان اشرف مخلوقات

و نفوس افلاك در واقع.ندك مي  ديدگاهي پيچيده است كه در مقـام تبيـين،نظريه عقول

اي طراحي مطابق اين ديدگاه عقول دهگانه. است فلسفي ديدگاهچگونگي اين ارتباط از

و ناقص مي و در يك ساختار افلاكي رابطـه برقـرار مـي شوند كه بين عقل كامل سـازند

 ـ  ارتبـاطش بـا عقـل تـام از طريـق عقـول عـاليةواسـطه بدين ترتيب نظام آفـرينش، ب

.شود هدايت مي

 شناسي انسان.3-1-4

بينـي هاي سياسي است، نزد فـارابي متـأثر از جهـان فلسفه همةانسان كه موضوع اصلي

ش  و روحاني و از همين روسـت كـه سـعادت ناسانده مي اسلامي با دو بعد جهاني شود

و معنوي نزد فارابي   درك، اسـلامية همچون ساير بزرگـان فلسـف،وي با دو وجه مادي

و چشـم.دشو مي را اين معنا در شناخت ماهيت مصالح بسيار اهميت دارد انـداز نـويني

و وسـعتي بـيش از آنچـه فراسوي فارابي مـي  نـزد گشـايد كـه در آن، مصـالح بـا معنـا

مي انديشه خيـر« است كه در بحـث از سبببه همين. يابد گران غربي مطرح است، معنا

خير اعلاي: دارد، اظهار مي كندميتقسيم» مادي«و» جسماني«ةآن را به دو حوز» انسان

 اما در مجموع نيز بايـد؛اش آن است كه به تحصيل دانش بپردازد انسان در حيات دنيوي 

.اين حركت به سعادت وي در آخرت منجر شودچنان رفتار كند كه
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 سياسيةفلسف.3-2

ميش فارابي بيانةحال با توجه به توضيحي كه از ساختار فلسف و د، توان به بررسي معنا

در ايـن بحـث اصـول. فارابي همت گماردةجايگاه مصلحت در حكومت مطابق انديش 

:اند نظر فارابي بوده زير مد

و مصلحت.3-2-1  حكمت

و به همينك لحت آن گونه كه فارابي فهم مي مص ند، در ارتباط وثيق با حكمت قرار دارد

 فارابي به صورت جـدي توسط حكمت الهيةدليل است كه در بحث از حكومت، مقول 

، ايـنددهمياي كه فارابي از جهان هستي ارائه با توجه به ساختار فلسفي.دشو توجه مي

 ايـن مهـم بـهة كه متكفل درك مصالح است، از عهـد؛ چرا كه عقل پذيرفتني است ادعا

و تعدد زواياي شخصيت انساني به تنهايي عـاجز سبب  بـراي. اسـت ظرافت، پيچيدگي

وكهيدآ جبران اين نقص لازم مي و عقـل فعـال ايجـاد شـود  ارتباطي بين عقل انسـاني

مي،حكمت م،ددهن به معناي وجود عقولي كه اين رسالت را انجام بر. يابدي موضوعيت

و درك ارادة فارابي دارد كه از ناحية حكمت معنايي خاص در فلسف،اين اساس ة اتصال

و حكمـت. آيد الهي حاصل مي بدين ترتيب، تركيب نويني از اقتدار سياسـي بـا فلسـفه

 بـه؛يابـد فـارابي موضـوعيت مـية در انديش، همانند الگوي پيشنهادي افلاطون،اسلامي

مي گونه معتوان اي كه :قد بودت ادعا كرد وي

و حكمت در يك مركز جمع نشـود، راهـي« مادام كه اقتدار سياسي با فلسفه

ص1365حلبي،(»براي رسيدن به سعادت قصوي نتوان يافت ،493(.

بـه صـورت مبسـوط بيـان داشـته»ة الفاضـلةالمدين آراء اهل«اين معنا را فارابي در

و علت آن را در حكمتـيمي» والي حكيم«است؛ آنجا كه رياست بر مدينه را از آن  داند

و آن امكـان را بـه او است اتصال با عقل فعال براي او حاصل آمدهةداند كه از ناحي مي

و دنبالكهدهد مي .ندك مصالح واقعي مردمان را درك

-نبوت«هاي تشيع است كه بر بنياد فارابي متناسب با آموزهةدر اين خصوص نظري

ة، گروههـايي از جامعـ»ختم نبوت«ةتوضيح آنكه متعاقب طرح مسئل. داردقرار» امامت

و عملي » تغلـب«ة آن پذيرش ايـدةاي شدند كه نتيج اسلامي متوجه جايگزينهاي نظري
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توانست بـا ايـن تفسـير موافـق، نمي»تداوم فيض الهي«اما تشيع با عنايت به اصل. بود

واةباشد؛ لذا با استناد به نظري   ايـنةنتيجـ. قع استمرار فيض الهي را نشـان داد امامت در

ةفارابي با طرح ايد. شيعه، مجالي براي عرضه نيافتة تغلب در فلسفةنقد آن شد كه ايد

كهئدر واقع برون شوي فلسفي اين مشكل را ارا» اتحاد با عقل فعال« و بيان داشت ه داد

ت از سوي حضـرت حـق چگونه مصالح واقعي مردم متعاقب ختم نبوت، با جريان امام

وي با برشـمردن خصـال رئـيس. گيرد همچنان در دستور كار حكومت اسلامي قرار مي

 عقل فعال به انسـاني بـاة فاضله كه صاحب عقل منفعلي است كه از رهگذر افاضةمدين

ميةرتب مي،)270-260صص، 1361فارابي،( رسد عالي گيرد كه مصـلحت چنين نتيجه

 لذا؛)1354داوري،(ر حكومت توسط فيلسوف حكيم است حكومت در گرو تصدي ام 

:كند تصريح مي

و در درجـات عـالي سـعادت اين انسـان در كامـل«  تـرين مراتـب انسـانيت

و بدانسان كـه گفتـيم و نفس او كامل  ... متحـد بـا عقـل فعـال اسـت،است

 تـوان بـه سـعادت آنهـا مـيةاين چنين انسان به تمامي افعالي كه بـه واسـط

و اين نخستين شرط از شرايط رئيس اسـت رسيد طباطبـايي،(»، واقف است

ص1375 ،120(.

است؛ حكمتـي» حكمت«مشروط به اثبات» فاضلهةطرح مدين«و يا به تعبير ديگر،

ميشودميتجليمكه در نبوت  و تداوم  چنـان. يابدو پس از آن در قالب امامت استمرار

:گويد كه دكتر رضا داوري مي

ترتيبي براي عالم قائل است كه نظيـر همـان را بـراي سياسـت مهـم فارابي«

و اين نظم، مدبر عليم، قدير، سميع، بصير ... داند مي اگر در عالم نظمي هست

 يعني در مدينـه هـم؛و حكيمي است، در مدينه هم بايد اين نظم برقرار باشد 

و به ديگر سخن حكيم، حكومت كند ص1374داوري،(»بايد حكمت ،67(.

 مراتبي بودن مصالح سلسله.3-2-2

و حكومتهـاي آنهـا را از آن فارابي با طرح موضوع انواع م دن در واقـع جوامـع انسـاني

دهنـد، كـار قـرار مـي اي از مصـالح شـهروندان خـود را در دسـتور حيث كه چه دسـته 
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مي تقسيم از در اين قسـمت او طرحـي جـامع.ندك بندي تـر از آنچـه ارسـطو در بحـث

ميددهميهئو حكومت ارا مصلحت  مي. دارد، عرضه توان چنـدين برداشـت از نظر وي

6:اي خاص از حكومت است متفاوت از مصالح انسان داشت كه هر يك مؤسس گونه

منـديهايي چـون سـلامتي، وسـعت حـال، مصالح صرفاً دنيوي كه ناظر بر بهـره.1

و  و حكومتي صرفاً با هـدف تحصـ. است... فراواني كـه بـا(يل ايـن مصـالح اگر جامعه

علـت. اسـت» جاهلـهةمدين«تشكيل شود، آن جامعه،) زند مفهوم منفعت مادي پهلو مي 

.اطلاق اين وصف در غفلت ايشان از مصالح برتري است كه از جنس مادي نيستند

ودري ـمصالح حداقلي يا ضروري كـه معنـاي اخـص مصـالح دنيـوي را در برگ.2

اسي در اين جوامع در پي آن است تـا صـرفاً ضـروريات حكايت از آن دارد كه نظام سي

و از ديگــر ابعــاد مصــالح انســانك زنــدگي مــردم را تهيــهةاوليــ  اعــم از معنــوي(نــد

وي. غافـل اسـت) ضـروريات ورايو يا تسـهيلات مـادي مدينـه«چنـين جـوامعي را

.خواندمي» ضروريه

و فزونـي مصالح حداكثري كه در آن اصل بر زياده.3  بخشـيدن بـه منـافع خـواهي

و برخلاف گون 7» بدالـهةمدينـ«. شـود دوم، ارتقاء در وضعيت پيوسته دنبـال مـيةاست

مي عنواني است كه فارابي بر .ندك اين دسته از جوامع اطلاق

ةمدينـ«اي، اصل صرفاً خوشـگذراني باشـد، در ايـن صـورت بـا اگر در جامعه.4

آن» خسيسيه مي»يكامجوي«و» لذت«مواجهيم كه در .دهد محور اصلي نظام را شكل

و منفعت در شهرت جسـتجو شـود، در آن صـورت اگر در جامعه.5 اي مصلحت

ــ« ــتةمدين ــي» كرام ــد م آن پدي ــه در ــد ك ــار«آي ــدرتي راهاز» افتخ ــا ق و ي ــژادي  ن

.شود تحصيل مي

مي» تغلبيهةمدين«اگر هدف اعمال سلطه باشد، در آن صورت.6 در پديد آيـد كـه

و سركوب ديگران است .آن، مصلحت حكومت در افزايش توان رزمي

ي هـا شـود كـه در آن ويژگي اي اطلاق مـي حريه، از منظر فارابي بر جامعهةمدين.7

و حكومـت تـابع خواسـت عمـوم و پيشيني براي حكومت متصور نيست صفاتي ثابت

ر در چنين جامعه. است مييأاي مصلحت در و حكومت خود را متعهد مردم ديده شود

.داند به پذيرش آن مي
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آنة مدينة فاسقه، در ميانةمدين.8 و جاهله جاي دارد؛ بدين صورت كـه در  فاضله

 بـه؛شـود حقيقت سعادت توسط مردم فهم شده، اما در مقام عمل ناديـده انگاشـته مـي

شـودو جـامع درك مـي از حيث نظري مفهوم مصلحت به صورت كامـل،عبارت ديگر

.دشو ولي در عمل به صورت ناقص دنبال مي

ميةمدين.9 و پيوسته دنبال .شوند ضاله كه در آن مصالح ملغاه، معتبر دانسته شده

و اخـروي( فاضله كه در آن مصالح جامعةمدين. 10 مـلاك عمـل) اعم از دنيـوي

مياست .)1361فارابي،( شوندو تحت رهبري انسان كامل دنبال

مي،بدين ترتيب رسد كه مشتمل بـر ضـروريات فارابي به سلسله مراتبي از مصالح

و معنوي(  در مـوارد خاصـي پـذيرو از حيث تلقي حكومتي تحديد است) اعم از مادي

و( و افتخار، هـاي كـه در ايـن صـورت گونـه است...) چون لذات صرفاً مادي، شهرت

و حكومت پديد مي  انداز، فقط سياسـت مبتنـي بـر اين چشمدر. آيد متفاوتي از سياست

ب   رهبري انسان كامل است كـه توسـط فـارابي تأييـدةواسطه تحصيل منافع واقعي مردم

مي» مدينه فاضله«و به دريافت عنوان است شده .آيد نايل

 وجود مصالح برتر.3-2-3

ا مطابق هر دستگاه فلسفي سلسله مراتبي ديگر، در ديدگاه فارابي نيز مـي ز وجـود تـوان

ب پاره و ارتبـاط بـه كـانون هسـتيةواسـطه اي از مصالح برتر سراغ گرفت كه  نزديكـي

وي در مقام تبيين نظام سلسله مراتبـي عـالم، چنـين. اي برخوردار هستند از اعتبار ويژه

:آورده است

ميةترين مرتب نظام خلقت از كامل« و در مرتبـ وجود آغاز و بـهةشـود  بعـد

مي كه كمي ناقص دنبال آن، موجودي و قرار گيـرد تر از اوست، حاصل شده

و به دنبال اين مرتبه همواره مراتب ديگـر بـه ترتيـب  و همچنين پس از اين

هر الانقص فالانقص قرار مي گاه بـه يـك گيرند، تا به موجودي پايان يابد كه

 اي رســد كــه مرتبــه لاامكــان وجــودي اســت مرتبــه مــادون رود، بــه مرتبــه

 يي،اطباطبـ(»شـود موجـودات در آنجـا منقطـع مـيةتيـب سلسـلو بدين تر

ص1375 ،122(.
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اي از مصالح برتر اشاره داشت كه مقوم حيـات توان به وجود پاره بر اين اساس مي

و بدون آنها  در. معنا خواهند بود مصالح ديگر بي همةانسان است اين مصالح را فـارابي

و  و با ارتباط با رئيس مدينه كه در حكم محور  قطب جامعه است، مورد توجه قرار داده

مدينـه، در واقـع نشـان داده»مبقيـه علتو علت موجده«معرفي رئيس مدينه به عنوان

و حكومــت در مدينــ  فاضــله بــدون توجــه بــه جايگــاه محــوريةاســت كــه سياســت

و سلامت اين جايگاه اساساً شـكل نمـي و دقت در صحت  داوري،( گيـرد رئيس مدينه

صص1353 ،20-32(.

واري براي جامعه انساني، به آنجـا خلاصه كلام آنكه فارابي با پذيرش الگوي اندام

و جوارح براي تأمين» تعاون«رسد كه سعادت واقعي هر جامعه در گرو مي تمامي اعضا

تـوان آن را در ماديـات يـا معنويـات نيازمنديهايي كه نمـي. نيازمنديهاي اين پيكر است 

و توجه به تمـامي صرف خلاصه كرد  در. اسـت شـان بلكه بهترين حالت جمع ميان آنها

بـدين معنـا كـه اعضـاي. مورد توجه قرار گيرد» تعاون«آيد تا اصل اين طريق، لازم مي

و جايگاهي متفاوت از ديگري، تحت رهبـري عضـوي  مختلف جامعه با پذيرش نقشي

 كـه گرچـه از حيـث جـنس بايد به ارايه خدمات متفاوتي بپردازند، چون مغز،مشخص

و. آورنـد نمايند، در نهايت خير عموم را پديـد مـي مختلف مي ايـن تفسـير از سياسـت

و  و هفتم تا سي  ـارا» الفاضلهةينالمد آراء اهل«هفتم كتاب حكومت در فصول بيست هئ

و در نهايت مي،شده است راةشود تا سـعادت جامعـ فارابي را به آنجا رهنمون  انسـاني

آن» تعاون«در گرو ميددانمياعضاي در» مصـلحت عمـومي«رسد كه مفهومو به آنجا

مي» اصل تعاون« يوناني را در قالبةانديش .ندك باز تعريف

نزد فارابي جاي خود را بـه تعـاون در ... مصلحت عموميةبدين سان ضابط«

 فاضـلهةفرض در اين است كـه در مدين ـ... دهد جهت وصول به سعادت مي 

ع مصلحت: مومي به بهترين وجهي تأمين شده است؛ يا بهتر بگويم مصلحت

ص1375طباطبايي،(»شود فاضله تأمين نميةعمومي جز در مدين ،139(.

ميو اين معنا، مبناي تقسيم با دقت در تعـاريف. دهد بندي مدن را نزد فارابي شكل

ميهئارا ا شده از اين مدن مشخص ست كه با عطـف شود كه او اولين فيلسوف مسلماني
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و در ايـن راسـتا هـم بـه كردهابندي حكومت اقدام به دسته» مصلحت عمومي«توجه به ه

و هم نحو . تأمين آن را مورد توجه قرار داده استةتأمل در چيستي مصلحت پرداخته

و حكومت در سنت سلوكي.4  سياسي عنصرالمعالية مطالعه موردي انديش:مصلحت

)ق475-412(» بـن قـابوس وشـمگير زيـادس بن اسـكندر امير عنصرالمعالي كيكاوو«

و پـنجم معروف به عنصرالمعالي از شاهزادگان خاندان زياري است كه در قرن چهـارم

ب  و و ديلمستان حكمراني داشتنده هجري در شمال ايران . ويژه گرگان، طبرستان، گيلان

ب امير عنصرالمعالي، دختر سلطان محمود غزنوي را به همسري گرفت هو از او فرزندي

ن نام گيلانشاه آورد كه قابوس و در بـارة،البتـه. شته اسـتونامه را براي وي  جلـوس او

تـوان منكـر شـد كـه نظر است، اما نمـي گيلانشاه بر تخت شاهي، ميان مورخان اختلاف

و لذا گذشته از پـرورش در خانـدانيئمؤلف كتاب از مسا  ل حكومتي اطلاع كامل داشته

 مـورديةآنچـه كـه مطالعـ. رافي در خور بر عمل حكومتي نيز داشته است حكومتي، اش

مي قابوس ازاند، عبارتك نامه را در اين بخش توجيه :ست

اي كـه بـه گونـه، جـامع بـود، از حيـث علمـي، شخصت مؤلـف كـه فـردي،اولاً

نـددا آن دوره مـي» مطلع در تمامي ابواب علمي«اي الزمان فروزانفر وي را نويسنده بديع

و،كه افزون بر حكومت   نيـز… در علوم عملي چون سواركاري، شمشيربازي، سپرداري

ص1354، فروزانفر( تبحري چشمگير داشت ،252(.

مي،ثانياً ةدور. توان علمي آن دوره ارزيابي كرد» عصاره«توان محتواي اثر كه آن را

و تـألي عنصرالمعالي از حيث علمي رونقي در خور را تجربـه مـي ف آثـاري چـون كـرد

مي قابوس .دكـر توان مجالي بـراي تجلـي ايـن دانـش در متنـي واحـد، ارزيـابي نامه را

مي ملك :گويد الشعراي بهار در اين باره

و« و معيشـت ملـي علاوه بر فوايد عظيمي كه از حيث شناسايي تمدن قديم

و دستور حيات  د باي است، مندرج]نامه قابوس«[ مذكور كتابدر علم زندگي

ازةآن را مجموع ص1369بهار،(»مغول ناميد تمدن پيش ،114(.

و نگارشي،بدين ترتيب ، ما را بـه»نامه قابوس« مجموع ملاحظات روشي، محتوايي

از آنجــا رهنمــون مــي  ديــدگاهشــود تــا جهــت تبيــين جايگــاه مصــلحت در حكومــت
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وة، اين اثر را يك نمون»نويسان نامه سياست« بـا.يمكن ـبررسـي ال اجمبه مرجع انتخاب

و چهارگانه قابوس  مي تأمل در ابواب چهل توان چهار ركن محوري براي مصـلحت نامه

:كرد حكومتي عنصرالمعالي جستجوةدر انديش

 مصلحت قدرت.4-1

نويسـان، شاهنشـاه قـرار نامه در مركز انديشه سياسي عنصرالمعالي همچون ساير سياست

 اول قـرن پـنجم، گمـانةاجتمـاعي ايـران در نيمـ-دارد كه با توجه به شرايط سياسـي 

و اتكاء به وي در عرص مي و نظر، بتوانـد بـرونةرفت محوريت او رفـت مناسـبي عمل

و مرج  دانـيم از حيـث كـه مـي چنـان. حـاكم باشـدةگونـ براي رهايي از وضعيت هرج

و ايجـاد ايـن تزلـز  ل تاريخي شورش تركان سلجوقي، خلفاي بغداد را به هراس افكنده

وآلةبه همراه ضعف نيروي فائق بويه، به نيروهاي معارض امكان ابراز وجـود داده بـود

 آن بسـطة اوليـةنظمي را در ايران حاكم سـاخته بـود كـه نتيجـ روي هم رفته نوعي بي 

و زوال مصالح عمومي بود و نصـرانيان نيـز مسئلهدر كنار اين. مفاسد ، معضل مسلمانان

و تعصـبات مـذهبي، جنگهـايي را دامـن مـي وجود داشت كه گاه بر اثـر زد كـه تـرس

 در چنـين.)يـه-، صـص يـج 1342عنصـرالمعالي،( داد وحشت را در جامعه بسط مـي 

فضايي خاندان عنصرالمعالي با خارج شدن از زير چتـر حمايـت خلفـاي عـرب سـعي

و فرهنگ ايراني ارا ند تا تصويري تازه از حكومت بر كرد  ـاساس اصول  ننـد كـه بـهكه ئ

و التزام به انديش از،بـدين ترتيـب. بـود پـذير شاه آرماني تحققةگمان ايشان، با رعايت

و بـه همـين حيث تاريخي، فضاي مناسب براي طرح الگوي سلطنت فراهم آمـده بـود

در نامه دليل او نيز همانند ساير سياست  پادشـاه» رواني فرمـان«نويسان، بنياد مصلحت را

و تصرميدر جامعه  ميگذارد :كند يح

در پادشاهي خويش مگذار كه كسي فرمان تو را خوار دارد كه تـو را خـوار«

كه در پادشاهي، راحت، در فرمـان دادن اسـت وگرنـه صـورت. داشته باشد 

وي. پادشاه با رعيت برابر است  و رعيـت آن اسـت كـه و فرق ميان پادشـان

و رعيت فرمانبردار ص1342عنصرالمعالي،(»فرمانده است ،169(.
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و اين بزرگ،اين اساس بر تـرين مصـلحت اصل در اطاعت از فرامين پادشاه است

و سبببه همين. استحكومتي   است كـه چـون بـه بررسـي احـوال سـلطان محمـود

پردازد، از تحمل ايشان در مقابل عدم اجراي احكامشان در جامعه، خـرده مسعودشاه مي

و از زبان ايشان در نهايت نقل كند كه  خاكم به سر باد كـه در ملـك مـن فرمـان«گرفته

و شرط شاهي نگذارند  كه»نبرند پادشاهي كـه فرمـان او روان نباشـد، نـه پادشـاه«؛ چرا

ص1342عنصرالمعالي،(»باشد كه نظام ملك در رواني فرمان است ،171(.

 مصلحت پادشاه.4-2

اه در نظـام اينكه مصلحت قدرت اقتضـاي آن دارد كـه محوريـت پادشـ پس از تأكيد بر

و تقويت  ميشوسياسي حفظ پردازد كـه د، عنصرالمعالي در ابوابي چند به بيان اين نكته

 شخصـية خويش در گرو رعايت اصولي چند است كـه جنبـةبه نوب» مصلحت پادشاه«

و شاه براي رسيدن به اهداف خويش در اين قسمت.دكن بايد آنها را رعايت ناچاردارد

و است كه از اصولي چون  و داد، مشاوره، نظارت ةنكتـ. آورد سخن به ميان مـي ... عدل

و ارزشي كه دارند، در سياست آنكه تمامي اين اصول علي مهم و رغم اهميت نامـه حـد

از منزلتي پايين  ميبديامي» سلطنت«تر بدين ترتيب از اصولي. شوندو در درون آن معنا

بـه همـين دليـل.ندشـو سلطنت مـيةمستقل، تبديل به اصولي فرعي در پرتو اصل اولي 

:گويد است كه عدالت را با پادشاه معنا كرده مي

و رعيـت از عـدل آبـادان باشـد«  پـس بيـداد ... رعيت به عدل تـوان داشـت

ــر ــه ملكــان از داد ب ــده كــه خان ــديم را در مملكــت راه م و ق  جــاي باشــد

و خانه بيدادگران، زود نيست شود ةچشـم: انـد كه حكماء گفته چنان... گردد

و چشم عنصـرالمعالي،(» دژمي، پادشاه ظالمةخرمي عالم، پادشاه عادل است

ص1342 ،167(.

و آن تصـدي،تر، پادشاه براي رعايت مصلحت خويش هم كه شده به عبارت ساده

و استمرار آن است بايد نسبت به رعايت اصـولي چـون مشـورت، نظـارت بـر،قدرت

ب  و يا سپردن كارها وكهه اهلش ملزم باشد فرستادگانش  از ايـن طريـق منفعـت پادشـاه

،البته چنان نيست كـه ايـن دو توأمـان باشـد كـه در آن صـورت. خير مردم حاصل آيد
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و نافرماني حاشـيت«: شود مصلحت پادشاه مقدم مي بدترين كار پادشاه را، دليري رعيت

ص1342عنصرالمعالي،(»باشد ،167(.

 منصبان مصلحت صاحب.4-3

ا و محوري سياست، صاحب»پادشاه«ز پس ها را شـكل نامه منصبان، دومين موضوع مهم

و اصول عملي ايشـان در فراوانياي كه حجم دهد؛ به گونه مي  از اين آثار را ذكر احوال

ميةمقام ادار  ما با طيف متنوعي از مصالح مواجهيم كـه،اين اساسبر. دهد جامعه شكل

ميهر يك براي گروهي از حاضران آن؛شود در امر حكومت توصيه :جمله از

 سپهسالاران.4-3-1

اي سپهسالاران از آنجا كه صاحبان قدرت نظامي هستند، نزد عنصرالمعالي از اعتبار ويژه

مي. برخوردارند :داند او مصلحت ايشان را در گرو دو مورد زير

و اعمـال قـدرت، خـويدسپهسالار باي: كسب هيبت.يك را با نمايش شجاعت ش

و پرقدرت بنمايد ص1342عنصرالمعالي،(نزد مردم بزرگ ،164(.

و افـزايش: افزايش قدرت.دو سپهسالار بايـد در جمـع لشـگر، بهبـود معيشتشـان

.توانمندي رزميشان بكوشد تا بدين وسيله آنان را به خود وفادار سازد

لش« سركچنان بايد كه در وقت بار تو به جان و تو رك لش ـتو سوگند خورند

و. سخي باش و نبيـذ پس اگر به خلعت توفيري از پيش نتوان كردن، به نـان

و يـك قـدح نبيـذ بـية يك لقمـ]و[سخن خويش تقصير مكن  لشـكر نـان

و خلعـت نكنـد. خويش مخور  و سـيم  لشـكر]پـس[. آنچه نـان كنـد، زور

دار، اگر خواهي تا جان از تو دريغ ندارند، نـان خويش را هميشه دل خوش

.)166-165، صصص1342عنصرالمعالي،(»ره از ايشان دريغ مداربا

 وزير.4-3-2

م نامه با توجه به درك عميقي كه از قـدرت لفان سياستؤوزارت مقام خطيري است كه

ت  و سعي داشتهأپادشاه دارند، پيوسته بر آن اند به نوعي وزيـر را در خـدمت كيد ورزيده
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د و در امان از گزند او قرار براي اين منظور مصلحت وزيران بـه چنـد چيـز. هندپادشاه

:دانسته شده است

 دورويي.يك

 معاملت پادشاه، بايد كه دورويه باشد؛ از يك طرف خيرخواهي، قناعـت،ةوزير در نحو

و راستي از خود نشان دهد تا نظر مساعد وي را جلب كند ؛انصاف

و انصاف ولي نعمـت خـويش بـد« و هم ـبا خداوندان خويش راستي كن ةه

 چيز خداوندگار پس…»الكل فاته الكل من ارد«: اند مخواه كه گفته خويشتن

و اگـر بخـوري بـه دو انگشـت خـور تـا در گلـوت نمانـد »خود نگـاه دار

ص1342عنصرالمعالي،( ،159(.

و سـعي كنـد راه را بـر مكـرو از طرف ديگر، وزير بايد از شاه واهمه داشته باشد

سد حسودان بر ضد ؛كندخويش

بي« و هيچ كـس اگر چه و صاين باشد، هميشه از پادشاه ترسان باشد خيانت

را  و تمـام…را از پادشاه چندان نبايد ترسيد كه وزير  پس اگـر پادشـاه بـالغ

و بـه خيانـت تـو. يا دانا بود يا نادان: باشد، از دو بيرون نباشد اگر دانـا بـود

و جاهـل راضي نباشد، به وجهي نيكوتر دست تو كوتـاه كن ـ و اگـر نـادان د

و از دانـا بـه جـان وجهي هر كدام زشتهب ...باشد تر بود، تو را معزول كنـد

ــه هــيچ روي نرهــي  و جاهــل ب ــادان و از ن ، 1342عنصــرالمعالي،(»بجهــي

.)161-160صص

 جلب رضايت مردم.دو

 از اين طريـقكهوزير بايد براي تحكيم جايگاه خويش، رضايت مردم را به دست آورد

؛دكنجلو شكايت مردمي يا سوء استفاده حسودان را سد

و دست تـو هميشـه دراز بـود« و دادگر باش تا زبان »پس در وزارت، معمار

ص1342عنصرالمعالي،( ،159(.
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 اغماض بر عمل همكاران.سه

راكهندكوزير بايد نسبت به عمل عمال خويش اغماض پيشه  از اين طريـق دل ايشـان

ه سازد؛ چرا كه در صورت رعايت كامل ضوابط، عرصـه بـر ايشـان نسبت به خود همرا

ميوشميتنگ و نسبت به دفع اقدام ؛كنندد

 چون چربي از آتش دريغ داري، كبـاب؛اما به يك بار دست عمال فرو مبند«

و اگـر تا دانگي به ديگـران نگـذاري، درمـي]پس[. خام آرد  نتـواني خـورد

ص1342عنصرالمعالي،(»بخوري، محرومان، خاموش نباشند ،159(.

 رسيدگي مادي به همكاران.چهار

و همكاران وزير بايد كه مفلس نباشند؛ چرا كه در آن صورت تـلاش وزيـر هـدر رفتـه

كنـد كـه پس او از قول بوذرجمهر حكـيم نقـل مـي. شود افلاس مانع از فداكاريشان مي 

و تـا چنـينك سـيراب كـرم عامل مفلس چون شاليزاري ماند كه اول خود را از رود  نـد

ص1342عنصرالمعالي،( ندارد به ديگران توجهي،نكند ؛)161،

آن؛ از ديرباز آب نخورده باشد]كه[چون جوي خشك باشد«  چـون آب در

و جـاليز جوي افكني تا نخست جوي و سيراب نشـود، آب را بـه كشـت تر

ص1342عنصرالمعالي،(»نرساند ،162(.

 دبيران.4-3-3

و لذا مصلحت آنها در سه جا نهفتـه اسـت دبيران، ،اول: كاتبان دستگاه حكومت هستند

و نگاهداري در راز،شان براي انجام خواست پادشاه در بهترين وجه؛ دوم در زيركي شان

و دادن آن اخبار به پادشاه،سوم ؛ در جاسوسي ديگران

و…كـنو خداوند خويش را از همه شغلها آگاه]دار[سر ولي نعمت نگاه«

» كارهـا آگـاه بـاشةبه ظاهر تفحص شغل وزير مكن، ولكن به باطن از هم

ص1342عنصرالمعالي،( ،157(.
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 نديمان.4-3-4

و روزمـر نديمان افرادي را مي و حاجـات اوليـه ةگويند كه مهارتهـاي گونـاگون دارنـد

مي. آورند شاهان را برمي و توانـد، خسـتگ مصلحت نديم آن است كه به هر طريقي كه ي

و رضايت خـاطر او را فـراهم آورد و اسباب فرح در ايـن. ناراحتي از شاه به دور سازد

و يـا زبـانو راستا از خنياگري گرفته تـا ورود بـه لهـو  و شـاعري توصـيه لعـب  دانـي

و بـس. شود مي عنصـرالمعالي،( لذا بنياد مصلحت نديم، رضايت خـاطر پادشـاه اسـت

.)38، باب 1342

انخدمتگزار.4-3-5

و هر كدام بـه گونـهةكساني را خدمتگزار گويند كه در حاشي اي امر سلطنت قرار دارند

عنصـرالمعالي گرچـه خـدمت پادشـاهان را امـري خطيـر. كننـد رفع حاجات دربار مي

ن،داند مي ازو ورود به كـار ديـواني را بـراي بهـرهنددامي اجتناب از آن را جايز منـدي

ازاد مصحلت خدمتگزاران نزد وي عبارتحدو. شمارد منافعش جايز مي :ند

 اطاعت تمام از پادشاه.يك

و با وي لجاج مكن كـه در مثـل گفتـه« : انـد سخن جز بر مراد پادشاه مگوي

و لجاج كنـد، پـيش از اجـل بميـرد  عنصـرالمعالي،(»هر كه با پادشاه درافتد

ص1342 ،144(.

 تظاهر به عجز نزد پادشاه.دو

پا« . دشاه فربه شوي، خويشتن را لاغر نمـاي تـا ايمـن باشـي اگرچه در عمل

و كـس بـه كشـتن او نبيني كه تا گوسفند لاغر بـود، از كشـتن ايمـن باشـد

ــد ــد. نكوش ــع افت ــتن او طم ــه كش ــس را ب ــه ك ــود، هم ــه ش ــون فرب »و چ

ص1342عنصرالمعالي،( ،145(.
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 ترس از پادشاه.سه

تو« بدان نزديكـي وي، غـره هرچند پادشاه تو را نزديك خويش ممكن دارد،

و گريزان باش   اگـر تـو را از خويشـتن…اما از خدمت گريزان مبـاش. مشو

ص1342عنصرالمعالي،(»تر باش ايمن دارد، آن روز ناايمن ،73(.

 مصلحت مردم.4-4

ت و خطا به طـور طبيعـي كيد بر اينكه انسان ماهيتي گناهأعنصرالمعالي با و گناه آلود دارد

 خطاب به صـاحبان حكومـت اظهـار،)144ص، 1342عنصرالمعالي،(دزن از وي سرمي 

و بخشش را پيوسته مدنظر دارند كه مصلحت مردم در مواجهـ مي  بـاهدارد كه بايد عفو

؛مندي از بخشش ايشان نهفته است قدرت در بهره

كن« و عفو كـردن بـر خـود واجـب. چون گناهي را از تو عفو خواهند، عفو

»و هـيچ گنـاه مـدان كـه بـه عـذر نيـرزد ... سـخت بـود دان؛ اگر چه گناهي

صص1342عنصرالمعالي،( ،109-110(.

ازو البته چنان كه بيان شد، از سوي ديگر مصلحت مـردم اقتضـاي تبعيـت ايشـان

و فر  نبرداري دارد كه پادشاهان را هيچ چيز بيشتر از نافرمـاني مـردم خشـمناكماپادشاه

اس،در عين حال. سازد نمي  ـكـهت لازم و ب دره در حـد امكـان دور از چشـم ديگـران

و خرج به موقع آن، فرد  و رفع حوائج خويش بكوشد كه با داشتن مال گردآوري ثروت

؛تواند جان خويش حفظ كند مي

 آن را نگـاه،و چون فراز آوردي…از فراز آوردن چيز غافل مباش! اي پسر«

تـر از فـراز آوردن سـخت تري از دست ندهي كه نگاه داشتن دار تا بهر باطل

و بـدان ... دخل باشد تا نيازمند نباشـية اما خرج بايد يكي كه با انداز ...باشد

و همـ مردمان عامه، توانگران را دوسـت دارنـد بـيهك راةنفعـي،  درويشـان

و شوم دان ...ضرري دشمن دارند، بي عنصرالمعالي،(»و اسراف را دشمن دار

ص1342 ،73(.

ت ميسمل در قابوأبا نويسان با محـور قـرار دادن نامه شود كه سياست نامه مشخص

و عطف توجـه بـه صـاحب قـدرت كـه پادشـاه باشـد، بـه تصـويري  مصلحت قدرت
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مي» مدارانه قدرت« و ارزشهاي اخلاقـي گرچـه از مصلحت دست يابند كه در آن اخلاق

مي تماماً معنايي،حضور دارند  و خاص مـدنظر» صـحلتم«،بـر ايـن اسـاس. يابند تازه

اي كـه دارد، بـه علـت وسـعت معنـايي،نويسان گرچـه غيراخلاقـي نيسـت نامه سياست

و يا اخلاق اسـلامي مـي  و انطبـاق ضرورتاً با آنچه كه اخلاق ديني شناسـيم، همـاهنگي

ميةلذا در ابوابي كه جنب. كامل ندارد   چـون؛شـود فردي دارد، به اخلاق اسلامي نزديك

و ماد و نيكويي با خويشان رعايت حال پدر مت.ر ثرأاما با نزديك شدن به كانون قدرت،

و تا به آنجا مي رسد كه زوال اخلاق را براي صيانت از قدرت از ملاحظات قدرت شده

ميددانميمجاز  :ندكو تصريح

 هيچ به خويش واجب مكن تا گر وقتـي كـه خـواهي،خط خويش به دست«

ص1342عنصرالمعالي،(»…منكر شوي، بتواني ،123(.

و لعـبو يا در آداب شخص پادشاه، جانب احتياط نگاه داشته، مي و لهو  خوردن

كـه چنـان. كنـدو از منع آن خودداري مي است او را چون به اندازه باشد، مجاز دانسته

و مي خوردن را به اندازه توصيه كرده است .نرد باختن، قمار

 گيري نتيجه

ا و مقام مصلحت در هـاي مر مديريت سياسي به ميزان زيادي متأثر از آمـوزه گرچه معنا

ب معرفتي-هنجاري در» اسـلام تـبمك«شناسـان زعم بسياري از ايرانه اي بوده است كه

آ  اين بـدان معنـا،(Akhavi, 1980, pp.10-18)دكنميي را ايفاءا ها نقش محورينتوليد

و صرفاً تأث در واقـع. يرپذير بوده اسـت نيست كه ميراث ايراني در اين خصوص منفصل

 حكايـت از آن دارد كـه نـوعي (M.W. Watt)» وات« پژوهندگاني چـونة مطالعةنتيج

ب ميه تعامل در اين خصوص گيري فرهنـگ توان در شكل وقوع پيوسته كه حاصل آن را

 تحليـل، بر ايـن اسـاس (Watt, 1968; & 1973) كرداسلامي ملاحظه-و تمدن ايراني

.است همچون مصلحت نيازمند درك اين ساختار تعاملي مفاهيم بنيادين

» تشـيع«با عنايت به بررسي ابعـاد فقهـي مفهـوم مصـلحت در چـارچوب نظـري

 ايرانـي ايـن مفهـوم ديدگاهازكه حاضر تلاش داردة نويسنده در مقال،)1384 افتخاري،(

و بدين وسيله زمين بررسي كن حو درك نوع تعامل انديشهةد وةزاي بين اين دو  معرفتـي
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و عمل ايراني مشخص سازد شكل بررسي. گيري معناي كاربردي مصلحت را در انديشه

كه به عمل : آمده در اين مقاله حكايت از آن دارد

و همةةدر سنت پادشاهي، مصلحت با معنايي عام كه دربرگيرند.1  نيازهاي مـادي

ع است،معنوي مردم و پادشاه بـه آگـاه از ايـن نـوان فـرد به شكل پيشيني تعريف شده

و تحصـيلةيابد كه نسـبت بـه ادار مصالح، حق آن را از سوي كانون ماورايي مي   امـور

را اي مـي تجميع علم به مصالح نزد پادشاه بـه او فرّهـي.دكنمصالح اقدام  دهـد كـه وي

در چنـين. سـازد حكمراني سـاخته ديگـران را موظـف بـه اطاعـت از وي مـيةشايست

و قادر بـر تفسيري است كه   مصـالح اسـت، همـة شاهنشاه به عنوان شاه شاهان كه عالم

.يابد موضوعيت مي

از بعـد برجسته آن ابونصر فارابي اسـت، مصـلحتةدر سنت فلسفي كه نمايند.2

و محتوايي  ميتحليل اي معطـوف بيني اسـلامي، جـوهرهو متناسب با جهانشود بررسي

 اسـت كـه سبببه همين. يابدمي،لاق بر مصالح الاط به عنوان آگاه علي،به خالق هستي 

و ارتبـاط بـا عقـلةمصلحت در ارتباط وثيق با حكمت به عنوان علم به جوهر  هسـتي

آنةد كه نظريشوو مشاهده مي است فعال  بـر سـياق فيلسـوف، حكيم پادشـاه از درون

ا، در نتيجه؛آوردميبرسر،پادشاه افلاطوني نتزاعـي اين سنت است كه مصلحت بعـدي

و فلاسفه به علت توانايي  شان در درك اين بعد، بر ديگران براي تصدي زمام امـور يافته

ازةمصلحت در سنت فلسفي، ضابط. يابند جامعه اولويت مي   تفكيك نظامهـاي سياسـي

و متناسب با برداشتي كه از ماهيت يـا نحـو مين مصـالح وجـودأتـةيكديگر قرار گرفته

.دكرهاي مختلفي از مدن اشاره توان به گونه دارد، مي

يا.3 و بهآمر در سنت سلوكي اي نيز شهرت يافته است، تلقـي» آيين وزراء«تي كه

و حكومت مدنظر آن كه مي استخاص از مصلحت . را معطوف به قدرت دانست توان

شـود كـه نامه، مشخص مـي بزرگاني چون عنصرالمعالي در قابوسةمطابق تحليل انديش

ا  و لذا نظام سياسـي مصلحت در و بسط قدرت است ين سنت منحصر در كسب، حفظ

و در پيرامـون آن سـاير شـكل مـي، يعنـي پادشـاه،با محوريت صـاحب قـدرت  گيـرد

و خـدمتگزاران قـرار صاحب منصـبان از قبيـل سپهسـالاران، وزيـران، دبيـران، نـديمان

 سياســي هــر يــك از ايــن گروههــا بــا عنايــت بــه نســبتي كــه بــا قــدرت. گيرنــد مــي
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دهند كه در نهايت در ذيل مصلحت دارند، مصلحت خاصي را وجه همت خود قرار مي

.پادشاه قرار دارد

 يادداشتها

و دسته اين تقسيم.1 به كـار رفتـه توسطبنديهاي متفاوت بندي با تعابير  پژوهشگران اين حوزه

آن. اســت ر از ؛ هــوار)1372(؛ رجــايي)1355(؛ تــاجبخش)1364(كــوب زريــن.كجملــه

)1363(.

بندي متـون سياسـي طـي ايـن دورةيمهاي متفاونتي در خصوص چگونگي تقس تاكنون گونه.2

مي. طولاني پيشنهاد شده است  و مصداقي تقسيم چنين به نظر كه از حيث مفهومي بندي رسد

به سـه دسـتة كلـي  و متـون مربـوط بـه حـوزة»هـا نامـه سياسـت«،»هـا نامـه شـريعت«متون

رك براي آشـنايي بـا ايـن دسـته. تر باشد جامع» فلسفة سياسي« و)1367(طباطبـايي. بنـدي

).1365(حلبي

برة تحليلگران انديشة عمد.3 به گونه سياسي تـوان ايـن اي كـه مـي اين سه سنت تأكيد دارند؛

 سـيدجواد طباطبـايي در كتـاب،بـا ايـن حـال. كـرد بندي را الگويي اجماعي ارزيابي تقسيم

به نظري ديباچه« تـ«، از وجود سنت چهارمي بـا عنـوان» انحطاط ايرانةاي نيـز» اريخيسـنت

ة انديشـة اسـلامي در عرصـةهـاي دور نگاري از ابتداي سـده گرچه تاريخ. سخن گفته است 

در- آن كلامـية كه جـوهر استاين اعتقاد سياسي وجود داشته است، وي بر و  دينـي بـوده

حال آنكـه متعاقـب اسـتوار شـدن. از آن بيرون آمده است»تاريخ طبري« آثاري چون،نتيجه

در نگاري مـي اي تازه از تاريخ فلسفي در ايران، شاهد تأسيس گونهة انديشةشالود باشـيم كـه

و در نتيجه متوني تـاريخي-آن رويكرد كلامي  به نفع نگرش فلسفي كاهش يافته اي بـا ديني

كه ماهيتـاً از متـون تـاريخي پيشـين متفـاوت اي خردگرا پديد آمده صبغه ابوالحسـن.دانـ اند

و ابوعلي مسكويه  ،1380،طباطبـايي( رازي از جمله پيشـگامان ايـن سـنت هسـتند مسعودي

).339-278صص

مي ابن.4 او مجموع مردم جهان را بـه چهـار گـروه: نويسد بلخي در مقام تبيين ديدگاه جمشيد

:تقسيم كرد

و در گروه دين. يك و خردمندي بودند كه داراي فطانت . گيرنـد آمـوزان قـرار مـي كساني

گ به آموزش حكمت مأمورند تا مصـالح دنيـوي را درك كننـد؛ چنـان بعضي از اين كـه روه،
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به امور معنوي مشغول و حسـاب. ند تا مصالح ديني را درك كنندا برخي برخـي نيـز دبيـري

و معاملات را هدايت كنند مي پس كار پادشـاه بـدون. آموزند تا ضبط اموال را راست نمايند

؛دار نيستوجود اين گروه از سلامت لازم برخور

و جنگـاوري وارد. دو و لـذا در امـور جنگـي و قـوت هسـتند كه داراي شجاعت  كساني

؛شوند مي

و توليد مايحتاج را دارند كساني كه پيشه. سه و رسالت كار پس طيف متنـوعي. ور هستند

؛شود از مشاغل را شامل مي

كه ساير خدمات ضروري جامعه را فرا.چهار مي كساني بر هم و بلخي ايشان عنـوان آورند

و ارباب سياست نام نهاده است  صص1313البلخي، ابن(حكومتگران ،24-25.(

و از رايزني، استفاده از جـادو، سـتاره.5 و متعدد است و راههاي يافتن پادشاه متفاوت شناسـي

با بهترين راه از ساير علوم متعارف در هر زمانه،  و تاريخ به تناوب حلها در اساطير ستان ايران

ص1368محمودي بختياري،.رك(ياد شده است ،262(.

كه دسته.6 به ذكر است و تعيين نسبت آنها با يكديگر از جملـه موضـوعات لازم بندي مصالح

مي مهم در حوزة فلسفة  به حساب كه از ابتداي طـرح مباحـث مربـوط بـه سياسي اسلام آيد

مرجعيـت) تـا؛ بـي 1322(بندي غزالـي خصوص تقسيم در اين. مصحلت مد نظر بوده است 

به الگوي عمومي از حيث نظري تبديل شده است  و و. يافته البته متعاقباً رويكرد اهـل سـنت

و ملاحظات متعددي را بر اين دسـته  در ارتبـاط بـا. كننـد بنـدي ارائـه مـي تشيع متمايز شده

مي» رمضان بوطي«رويكرد اهل سنت اثر  در ارتبـاط بـا).1383: بوطي(يد نما در خور توجه

و سياسـت؛ رويكـردي«رويكرد شيعي نيز اين بحث در فصـل مسـتقل از كتـاب  مصـلحت

صص1384افتخاري،(است، از منظر فقهي بررسي شده»اسلامي ،245-424.(

و مرتبه»بداله«.7 به مرحله پي تبديل وضعيت كه پيوسته در  البتـه،اي بالاتر اسـت از آن حيث

ه است كه ناظر بر محتواي اين مدينه است كـه در آن وصـف كرد را نيز اطلاق»نذاله« عنوان

و آز نهفته است .مذموم، حرص
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كتابنامه

. اميركبير: تهران.آسيا در برابر غرب).2536( داريوش،آشوري-

.نابي: تهران.)به اهتمام(الدين تهراني سيدجلال.فارسنامه).1313(ابن البلخي-

ــغر- ــاري، اص ــلامي). 1384( افتخ ــردي اس ــت؛ رويك و سياس ــلحت ــران.مص ــگاه: ته  دانش

).ع(امام صادق

و مصلح).1383(بوطي، محمد سعيد رمضان- نو: تهران. اصغر افتخاري.تشريعت .گام

. اميركبير: تهران.2ج.شناسي سبك).1369( محمدتقي،بهار-

. دانشگاه ملي: تهران.و فرهنگ ايرانتاريخ مختصر تمدن).1355( احمد،تاجبخش-

.اساطير: تهران. تاريخ تمدن اسلام).1365(اصغر علي،حلبي-

.انجمن فلسفه ايران: تهران. فارابي مؤسس فلسفه اسلامي).1353( رضا،داوري-

و هنر: تهران. فلسفه مدني فارابي).1354(همو- .شوراي عالي فرهنگ

و اهميت تفكر سياسي او در عصر حاضر مقام سياس«).1374(همو- در»ت نزد فارابي تأملات:،

و مطالعات فرهنگي: تهران. سياسي در تاريخ تفكر اسلامي .پژوهشگاه علوم انساني

.قومس: تهران. تحول انديشه سياسي در شرق باستان).1372( فرهنگ،رجايي-

چن: تهران. شناسي خودكامگي جامعه).1371( علي،رضاقلي- .2ي،

.اميركبير: تهران. تاريخ مردم ايران).1364( عبدالحسين،كوب زرين-

ــعيد- ــيخ، س ــلامي).1369( ش ــفه اس ــي در فلس ــات تطبيق ــاد . مطالع ــق دام ــطفي محق . مص

.خوارزمي: تهران

.نگاه معاصر: تهران. اي به نظريه انحطاط ايران ديباچه). 1380( سيدجواد،طباطبايي-

و: تهـران . آمدي فلسفي بر انديشه سياسـي در ايـران در).1367(همو- دفتـر مطالعـات سياسـي

. المللي بين

.كوير: تهران. زوال انديشه سياسي در ايران).1375(همو-

: تهـران). مصـحح(سـعيد نفيسـي . نامـه قابوس).1342(، كيكاووس ابن اسكندر عنصرالمعالي-

.فروغي

.دارالذخاير:قم. في من علم الاصولالمستص).1322(غزالي، ابوحامد محمد-

.مكتبه الازهرا: مصر. شفاء الغليل).تابي(همو-

.طهوري: تهران. جعفر سجادي. هاي سياسي اهل مدينه فاضله انديشه).1361( ابونصر،فارابي-
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ق1ج.خداوندان انديشه سياسـي).1358(فاستر، مايكل- : تهـران. الاسـلامي جـواد شـيخ.1،

.اميركبير

(شاهنامه). 1378( فردوسي، ابوالقاسم- و پژوهش فرزان:تهران. پرويز اتابكي) تصحيح. . نشر

مقدمه، تصحيح( مجديهللا عنايت.مباحثي در تاريخ ادبيات ايران).1354(الزمان بديع،فروزانفر-

.دهخدا: تهران).و تطبيق

ا).1368( عليقلي،محمودي بختياري- و تمدن : تهـران.نگاهي به عصر اساطير: يرانزمينة فرهنگ

.پاژنگ

و اسلام).1378( مرتضي،مطهري- .صدرا: تهران.خدمات متقابل ايران

و سياست).1380(مير، ايرج- و خواجـه نصـيرالدين:رابطه دين تفسيرهاي امـام محمـد غزالـي

و سياست ني: تهران. طوسي از پيوند دين .نشر

.اميركبير: تهران. حسن انديشه.و تمدن ايرانيايران).1363( كلمان،هوار-
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